
  

  
  

  منصور ياحمد صبح يقرآن يو نقد مبان يبررس

  الاسلام يعمصدرا للتشر يبر كتاب القرآن وكف يدقرآن با تأك يتانحصار منبع در

  2* يمظفر يهراض، 1 معارف يدمج

   استاد دانشگاه تهران. 1

 دانشگاه تهران يثعلوم قرآن وحد يدكترا يدانشجو. 2

  )10/3/93 :پذيرشخ ي؛ تار13/1/93افت: يخ دري(تار 

  دهيچك

دارد با استناد به قرآن، كتاب خـدا را بـه عنـوان     ي، سع»الاسلام يعمصدرا للتشر يالقرآن و كف«، در كتاب »منصور يصبح«

قـرآن   شـود  يقرآن استفاده م ياتاو از آ ياثبات كند. به ادعا يزرا ن» سنت« يتو عدم حج ياسلام معرف يعتنها منبع تشر
زداشـته  خـود با  يراعلام كرده و مردم را از مراجعه به غ يخود را كاف هدايت،بوده كه در امر  يقكامل و جامع حقا يكتاب

 ينهقر اسلام يامبرتوسط پ يثاز كتابت حد ينه ياستو س يثالصدوربودن احاد  يمنصور، ظن ياست. به نظر صبح
قـرآن   نظريـه  ييـد در تحقـق و تأ  يو رسـد  يسنت است. اما به نظر م يتحج يو نف يعدر تشر يبر قرآن بسندگ يگريد

 يانـاً سنت و اح يتتغافل از نصوص دال بر حج يزو ن ياقنامناسب با س يرهايو تفس ياتآ ينشيبه برخورد گز ي،بسندگ
  ها اقدام كرده است. آن متعارف  يرغ يهاتتوج

      يديواژگان كل

  قرآن. يتجامع يث،حد يتسنت، حج يتحج ي،قرآن بسندگ
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 طرح مسئله. 1

 سنت است كه بـه قـرآن بسـندگي معتقـد    احمد صبحي منصور، از روشنفكران معاصر اهل 

كند در كتاب خود، با استفاده از آيات قرآن، مدعاي خويش را اثبات كنـد.   بوده و تلاش مي

 اين موضوع در حالي است كه از نظر قاطبه دانشمندان شـيعه و سـني، سـنت پيـامبر    

دومين منبع معتبر ديني است كه در شناخت حقايق ديني از مراجعه بـه آن گريـزي نيسـت.    

قاله آن است كه عقيده صبحي منصور بر كدام ادله قرآنـي مبتنـي   لذا سئوال اساسي در اين م

  بوده و اين ادله تا چه حد منطقي يا قابل نقد است؟ 

  . صبحي منصور و كتاب القرآن و كفي مصدراً للتشريع الاسلام2

 1977التحصيل رشـته تـاريخ از دانشـگاه الازهـر اسـت. وي از سـال        صبحي منصور، فارغ

مبني بر نظريه قرآن بسـندگي شـروع    هاي خود را دانشگاه ديدگاهآن همزمان با تدريس در 

فعاليت » المركز الاسلامي للقرآن الكريم«كرد و اكنون در ايالت ويرجينياي آمريكا در مؤسسه 

است كه به طـور  » القرآن و كفي مصدراللتّشريع الاسلام«كند. از جمله تاليفات وي، كتاب  مي

او در عقيده قرآن بسـندگي اسـت. قابـل ذكـر اسـت، قـرآن       روشني تصويرگر مباني فكري 

  اي است كه بر مبناي آن: بسندگي نظريه

مسـتقلاً و فـارغ از    ست كه از هيچ چيز فروگـذار نكـرده؛  . قرآن كتابي جامع و كامل ا1

  سنت، مبين خود بوده و تنها مصدر تشريع اسلام است؛

حجيـت   اساسا سـنت پيـامبر  . مسلمين به اطاعت از سنت پيامبر ملزم نيستند و 2

  ندارد.

مباني صبحي منصور در اعتقاد به انحصار منبعيت قرآن و در نتيجه نفي حجيـت سـنت    

  پيامبر عبارتند از:



  �٣ ... ) بر كتاب  يدقرآن با تأك يتدر انحصار منبع( منصور ياحمد صبح يقرآن يو نقد مبان يبررس

  . اثبات بسندگي قرآن به عنوان تنها منبع تشريع اسلامي3

وي در جهت تفكر قرآن بسندگي معتقد اسـت، قـرآن كـريم تمـام ديـن و همـه كليـات و        

را در بر دارد و هيچ چيز را فرو گذار نكرده است. بنابراين، مسلمانان به سـنت   جزئيات آن

ندارند. بر همين اساس، بـه آيـاتي    هاي دين و دريافت احكام آن نيازي براي شناخت آموزه

  بندي است: چند از آن كتاب آسماني استناد كرده كه خود در چند دسته قابل طبقه

  داندبراي بندگان كافي مي. آياتي كه خدا و كتابش را 3.1

 ).36(الزمر:  )أَلَيس اللَّه بِكاف عبده ...(ـ 

 ).51(العنكبوت:  )علَيهِم ... أَولَم يكْفهِم أَنَّاأَنزَْلْناعلَيك الْكتاب يتلْى(ـ 

 ).164(الانعام: )ء ... ربا وهو رب كلُِّ شَي قلُْ أَغَيرَاللَّه أَبغي(ـ 

به درستي اين آيات كريمه كه به اكتفا بـه  «نويسد:  نويسنده پس از ذكر آيات مذكور مي

كنـد، همـه بـه صـورت      خداوند به عنوان رب و اكتفا به قرآن به عنوان كتاب ترغيـب مـي  

ي را به جز كتاب خدا برگزيده هاي ديگر استفهام انكاري است؛ يعني انكار كساني كه كتاب

  ).8: 2005صبحي منصور، (1»اند

  كند آياتي كه قرآن را حق و غير آن را ظن معرفي مي .3.2

 ).42و41فصلت: ( )....يديه ولَا منْ خلَْفه  وإِنَّه لَكتَاب عزِيزٌ * لَّايأْتيه الْباطلُ من بينْ... (ـ 

 ).66(يونس:  )شرُكَاء إنِْ يتَّبعِونَ إِلاَّ الظَّنّ َو...ومايتَّبعِ الَّذينَ يدعونَ منْ دونِ اللَّه ... (ـ 

وي با توجه به آيات سوره مباركه فصلت، حقانيت قرآن و ظني بودن غيـر آن را نتيجـه   

كننـد كـه    مشكل ما مسلمين اين است كه علماي حديث تأكيـد مـي  «نويسد:  گيرد. او مي مي

                                                           
...  علي الاكتفاء بالقرآن كتابا جاءت كلها بالاستفهام الانكاريان الآيات الكريمه التي تحض علي الاكتفاء باالله ربا و . «1

  ».أي انكار علي الذّين يتخذون كتباً اخُري مع كتابِ االله
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احاديث آحاد و مفيد ظـن هسـتند.   ، بخش اعظمي از احاديث منسوب به رسول خدا

با وجود اين، ما را به پيروي از ظن امر كرده؛ در حالي كه ظن و گمان انسان را از حق بـي  

  ).11(همان:  1»كندنياز نمي

  ستايد. آياتي كه قرآن را با وصف تبيان و تفصيل مي3.3

 ).89 (النحل: )... ء ونزََّلْنا علَيك الْكتاب َتبياناً لكلُّ ِشَي...  (ـ 

 ).114(الانعام:  )... حكَماً وهوالَّذي أَنزْلََ إِلَيكُم الْكتاب مفَصلا أَفَغَيرَاللَّه أَبتَغي(ـ 

 ).159(البقره:  )... ما بينَّاه للنَّاسِ في الْكتاب... (ـ 

در بيان آيـات   ـ بديهي است استناد او به اين آيات نيز در جهت محو نقش پيامبر

 الاهي است.

تبيـان توضـيح چيـزي اسـت كـه      «نويسـد:   درباره تبيان بودن قرآن مي ،ـ به عنوان مثال

مستلزم بيان و توضيح است و چيزي كه به ذات خويش واضح است (قرآن)، به چيزي كـه  

  ).19(همان:  2»آن را بيان كند و توضيح دهد، نياز ندارد

  كند رنده هر چيز معرفي مي. آياتي كه كتاب را در بردا3.4

 ).38(الانعام:  )... ء ما فرََّطْنا في الْكتابِ منْشَي... (ـ 

 ).59(الانعام:  )... كتابٍ مبين ... ولارطبٍْ ولايابِسٍ إِلاَّ في(ـ 

) مبني بر عدم ذكـر جزييـات احكـام و اعمـال     دفع دخل مقدرنويسنده كتاب از باب (

را اغفال از آوردن شـيء ضـروري    3روزه در قرآن، تفريط در اين آيهعبادي، نظير نماز و 

                                                           
هـي   و مشكلتنا نحن المسلمين اَن علماء الحديث يؤكدون اَن الاغلبيه العظمي من الاحاديث المنسوبه الرسـول . «1

 ».ومع ذلك يأمرنا باتباع الظن مع اَن الظن لا يغني من الحق شيئا احاديث آار و يؤكدون اَنها تفيدالظن...

 ».والتبيان هو التوضيح لما يستلزم البيان و التوضيح والشي الواضح بذاته لا يحتاج لما يبينه و يوضّحه. «2

 ).38. (الانعام: 3



  �٥ ... ) بر كتاب  يدقرآن با تأك يتدر انحصار منبع( منصور ياحمد صبح يقرآن يو نقد مبان يبررس

دهد: ما در عدد ركعات نماز و كيفيـت آن بـا مشـكل مواجـه      داند و چنين توضيح مي مي

داد،  نيستيم؛ كه اگر چنين بود، خداوند متعال عدد و اوقـات آن را بـراي مـا توضـيح مـي     

بيـان كنـد در قـرآن بـراي      ان نيـاز داريـم،  كرد تا آنچه را بدولكن خداوند، قرآن را نازل 

گويي در آنچه بدان نيازي نداريم، مجالي نيست و اگر در قرآن تفصيلات نماز بيـان   زياده

 1ايـم  شد، چيزي از هزل بود؛ زيرا ما از كودكي با آن آشنا بوده و بر آن ممارست داشته مي

  ).19و18(همان: 

  كند آن را خروج از صراط معرفي مي. آياتي كه قرآن را صراط مستقيم و غير 3.5

 ).153(الانعام:  )مستَقيماً فَاتَّبعِوه ولا تَتَّبعِوا السبل...  وأنَّ هَذا صراطي(ـ 

، احاديـث منسـوب بـه    »سـبل «، قـرآن و مـراد از   »هـذا «از نگاه صبحي منصور، مراد از 

  است. پيامبر

بر حذر داشت، اتفاق افتاد و مسـلمين بـه   گويد: آنچه خداوند، مسلمين را از آن  نيز مي 

منسوب و در اسانيد آن اختلاف بود، روي آوردنـد و زمـاني كـه از     احاديثي كه به نبي

صراط مستقيم (قرآن) منحرف شده و آن را رها كردند، به پيروي سبل دچـار شـده و قـول    

  ).26(همان:  2)ولا تَتَّبعِوا السبل(خداوند را فراموش كردند كه: 

                                                           
تعالي لَو عرفنا اَننـا سـنواجه مشـاكل فـي     و نحن مثلا لا نواجه مشكله في عدد ركعات الصلاه و لا في كيفيتها واالله « .1

موضوع الصلاه لأوضح لنا عددها و مواقيتها ... و لكنه تعالي انزل القرآن يوضح ما نحتاج اليه فلا مجـال فيـه لزيـاده او    
 تزيد لسنا في حاجه اليه. ولو نزل القرآن يحكي لنا تفصيل الصلوه و نحن نعرفها و نمارسها منذ الصغر لكـان فـي ذلـك   

 .»شيء من الهزل

و حدث ما حذر منه رب العزه فاختار المسلمون أحاديث نسبوها للنبي عليه السلام واختلفوا في أسانيدها، ايَ اَنّهم «. 2
  ».)ولا تَتَّبِعواالسبل(وقعوا في اتباع السبل و تناسوا قول االله تعالي  ين تنكبوالصراط المستقيم و نبذوهح
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  بحي منصور در اثبات عدم حجيت سنت. ادله ص4

مطلب ديگري كه صبحي منصور در كتاب خود در پي اثبات آن اسـت، رد حجيـت سـنت    

هاي متعدد اين ادعا را اثبات كند؛ لكن در ابتدا و براي  كوشد از راه است. او مي پيامبر

تعـاريفي نامـانوس و غيرمعقـول    » نبي«و » رسول«سهولت اثبات مدعاي خود، براي واژگان 

دو جنبه شخصـيتي قائـل مـي شـود و مـدعي       سان كه براي پيامبر دهد. بدين ارائه مي

در زنــدگي و ارتباطـات شخصـي اســت.    االلهبــودن محمـدبن عبـد  » نبَـي «اسـت كـه   

در اين مقام، بشري همانند ديگران است و وظيفه تبليـغ و موعظـه و... نـدارد.     محمد

» رسـول «نيستند.  است و مردم به اطاعت از نبي ملزمخطابات قرآن به نبي در امور شخصي 

گيـرد و   ار ميقر در مقام ابلاغ وحي و تلاوت قرآن بعد ديگري از شخصيت ايشان است كه

  ).31(همان:  1تنها در اين مقام اطاعت او اطاعت خداست

شـود و   وي پس از مقدمه مذكور، دلايلي را در اثبات عـدم حجيـت سـنت يـادآور مـي     

ها را به دو دسته كلي تقسيم كرد كه عبارتند از:ادله قرآني و ادله غيـر قرآنـي بـه     توان آن مي

  شرح:

  . ادله قرآني مبني بر عدم حجيت سنت 4.1

كنـد؛ از   نويسنده كتاب در اثبات عدم حجيت سنت، به تعدادي از آيات قرآن اسـتدلال مـي  

  جمله:

  قرآن است» رسول«خواند؛ مراد از  فرا مي» رسول«. آياتي كه به اطاعت از 4.1.1

يف كرده بود؛ امـا  نويسنده كتاب، در تعريف خود، رسول را پيامبر در حال ابلاغ وحي توص

كند؛ نظريـه خـود را    پس از مواجهه با آياتي كه مسلمين را به اطاعت از رسول خدا امر مي

                                                           
ن عبداالله في حياته و شئونه الخاصه و علاقاته الانسانيه عن حوله تصرفاته البشريه و من النبي هو شخص محمدب« 1.

 ».تصرفاته البشريه ، أما حين ينطق النبي بالقرآن فهو الرسول الذي تكون طاعته طاعه االله



  �٧ ... ) بر كتاب  يدقرآن با تأك يتدر انحصار منبع( منصور ياحمد صبح يقرآن يو نقد مبان يبررس

 يبيند. لـذا در تغييـر موضـع    رو مي به مبني بر عدم لزوم پيروي از پيامبر با مخاطره جدي رو

وضـيح  كند مراد از رسول در اين آيات، همان كتاب خدا اسـت. وي در ت  ناگهاني، اعلام مي

آياتي كه به اطاعت از خدا و رسول فرمان مي دهد، حتي به تعريفي كه خود از رسول ارائه 

داند؛ با اين توجيه كه چـون پيـامبر در بعـد     داده ، پايبند نيست و مراد از رسول را قرآن مي

در آيـات را بـه ايشـان    » رسـول «ماند كه  رسالت فقط و فقط قرآن را ابلاغ كرد؛ وجهي نمي

اي، دليـل   اسـت و البتـه در هـر آيـه    » قرآن«توان گفت مراد از رسول،  دهيم؛ بلكه ميتطبيق 

  آورد؛ به عنوان مثال: ديگري نيز بر اين مدعا مي

ولهُ ...      وكَيف تَكْفرُُونَ وأَنْتُم تُتلْى(ـ  ه وفـيكُم رسـ )؛ 101(آل عمـران:   )علـَيكُم آيـات اللَّـ

شود و رسـول او در ميـان    كه آيات خدا بر شما خوانده ميشويد، در حالي  چگونه كافر مي

 شماست؟.

اكنون كه پيـامبر در ميـان مـا نيسـت؛     «گيرد:  نتيجه مي )وفيكُم رسولهُ(با توجه به واژه  

  ).32(همان:  1»شود مراد از رسول، كتاب خداست كه اكنون نزد مسلمين است معلوم مي

- ) لَكُم فوُن َبِاللَّهلحرْضـُوه ... يقُّ أنَْ يأَح ُولهسرو اللَّهو رْضوُكُمي؛ در برابـر  62(التوبـه:   )ل(

تـر اسـت خـدا و     خورند تا خشنودتان سازند و حال آن كه شايسـته  شما به خدا سوگند مي

 رسولش را خشنود سازند، اگر ايمان دارند.

 سول، شـخص محمـد  كند كه اگر منظور از ر به اين آيه نيز بدين سان احتجاح مي

 خدا معنـي » كلام«ل در اين جا فقط ؛ و لكن رسو»اَحقّ انَ يرضوهما«فرمود:  بود، خداوند مي

  ).33(همان:  2كند دهد. به همين دليل، ضمير مفرد آمده كه بر خدا و كلامش دلالت مي مي

                                                           
 ».الله الي يوم القيامهوالرسول بمعني القرآن يعني أن رسول االله قائم بيننا حتي الآن و هو كتاب االله الذي حفظه ا«. 1

و لكن الرسول هنا يعني فقط » احق أن يرضوهما«ولو كان الرسول في الآيه يعني شخص النبي محمد لقال تعالي«. 2
 ».كلام االله لذا جاء التعبير بالمفرد الذي يدل علي االله تعالي و كلامه
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  كند امر و از پيروي غيرآن نهي مي. آياتي كه به اتباع از قرآن 4.1.2

آياتي است كه نويسنده كتاب با دستاويزي به آن سعي دارد حكم عـدم پيـروي   دسته ديگر، 

  از سنت را به قرآن نسبت دهد، كه از آن جمله است: 

از  را )؛ آنچـه 3(الاعـراف:  )اتَّبعِوا ما أُنزْلَِ إِلَيكُم منْ ربكُم ْولا تَتَّبعِوا منْ دونه أَِولياء ....(ـ 

جانب پروردگارتان برايتان نازل شده، پيروي كنيد و از خدايان ديگـر متابعـت مكنيـد! چـه     

 پذيريد! اندك پند مي

نويسد: قضيه واضح اسـت و بـه جـدل     ، مي)و لا تَتَّبعِوا منْ دونه أَِولياء(وي با توجه به 

  ).48(همان:  1نياز ندارد و آن ضرورت پيروي از قرآن به تنهايي است

  كردند دهد پيامبر در دين (تشريع) اجتهاد نمي . آياتي كه نشان مي4.1.3

ل  « نويسنده كتاب در خلال مباحثش در عدم حجيت سنت پيامبر، بابي گشوده بـا عنـوان   هـ
و » لَيس للنبي انَ يجتهد في التشـريع «دهد:  و بلافاصله جواب مي» للنبي انَ يجتَهد في التَشريع

  كند: خ خود به دو دسته از آيات استناد ميبراي پاس

 داند . آياتي كه وظيفه رسول را منحصر در ابلاغ وحي مي4.1.3.1

)؛ آيا رسولان را جز تبليـغ روشـنگر   35(النحل:  )فَهلْ على الرُّسلِ إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِين... (ـ 

 !؟وظيفه ديگري است

 بر تو جز تبليغ رسالت هيچ نيست. )؛48(الشوري:  )... إنِ ْعلَيك إِلَّا الْبلَاغ... (ـ 

)؛ و بر عهده رسولان جز تبليغـي  18(العنكبوت:  )وماعلى الرَّسولِ إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِين... (ـ 

  روشنگر، هيچ نيست.

  

                                                           
  ».فالقضيه واضحه لا تقبل الجدل و هي اتباع القرآن دون غيره. «1



  �٩ ... ) بر كتاب  يدقرآن با تأك يتدر انحصار منبع( منصور ياحمد صبح يقرآن يو نقد مبان يبررس

يابيم كه رسول االله فقط وظيفـه ابـلاغ    گويد: از حصري كه در آيه است، در ميسپس مي

  ).46(همان:  1اردوحي را د

دادنـد و در هـر    دهد رسول خدا از جانب خود هـيچ حكمـي نمـي    . آياتي كه نشان مي4.1.3.2

 آمد منتظر وحي بودند اي كه پيش مي مسئله

  ).1(الانفال:  )يسئلَوُنَك عنِ الأَْنْفالِ قلُ....( ـ

  ).85(الاسراء:  )..ويسئلَوُنَك عنِ الرُّوح ِقلُ .(ـ 

  ).215(البقره: )يسئلَوُنَك ماذا ينْفقوُنَ قلُ ...(ـ 

كند هنگـامي   واقعيت قرآني تاكيد مي«صبحي منصور، پس از ذكر اين آيات مي نويسد: 

شد، منتظر نزول وحي بـود تـا جـوابي بيايـد. لـذا قـول        كه رسول خدا مورد سؤال واقع مي

  ).50(همان:  2...» يسئلونك عن كذا(قل) كذا«شده كه  خداوند نازل مي

گيرد: هر حكمي در تشريع لازم بود، به صورت وحي قرآني داخـل قـرآن    وي نتيجه مي

دادند و اجتهاد ايشان فقـط   است و پيامبر خارج از قرآن، از جانب خودش هيچ حكمي نمي

در تطبيق بوده كه مسلماً اجتهاد ايشان در تطبيق بـه زمـان خودشـان مربـوط بـوده و بـراي       

  ).55(همان:  3باشد هاي بعد قابل اجرا نميها و عصر نسل

  غير قرآني مبني بر عدم حجيت سنت . دلايل4.2

در اين بخش نيز از طريق استناد به برخي احاديث و نيز بي اعتبار شمردن احاديث موجود، 

  درصدد اثبات مدعاي خويش است:

                                                           
 .»و اَن مسئوليه الرساله تنحصر في النهايه في التبليغ فقط«. 1

الواقع القرآني يوكد اَن النبي إذاسئلَ في شيء كان ينتظر نزول الوحي ليأتي بالاجابه و ينزل قوله تعالي يسئلونك «. 2
  ...». عن كذا(قل) كذا

 .»بعده ءملزماً لَنا و كلِّ من جا فليس اجتهاده التطبيقي في عصره و لعصره. «3
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  . احاديث نهي از كتابت حديث 4.2.1

بايست مثل قرآن مورد اهتمـام   جزء منابع دين بود؛ مياگر سنت، بسان قرآن «گويد:  وي مي

گرفت؛ در حالي كه تاريخ عكس اين امر را براي ما نقل كـرده اسـت؛ يعنـي     پيامبر قرار مي

 1»پيامبر در برابر اهتمام كامل به ثبت و كتابت قـرآن، از كتابـت حـديث نهـي كـرده اسـت      

  ).69(همان: 

كند؛ به عنوان مثال: احمد و دارمـي   استناد مي ايشان به چند روايت اَبي سعيد خدري نيز

اجازه خواسته شـد تـا    اند كه از نبي و ترمذي و نسايي از ابي سعيد خدري نقل كرده

  ).69(همان: 2بنويسند و ايشان اجازه ندادند

  . ظني الصدور بودن احاديث موجود 4.2.2

اي بر نقـد احاديـث    مهصبحي منصور، مبحث مذكور را در انتهاي فصل دوم و به عنوان مقد

گويد: روايات موجود در جوامع حديثي در سـده سـوم،    شود و مي صحيح بخاري متذكر مي

تدوين يافته و پـيش از آن نيـز تـا يـك قـرن از كتابـت حـديث         پس از وفات پيامبر

تـوان ايـن احاديـث را بـه پيـامبر منتسـب دانسـت؟         جلوگيري شد. با اين حال، چگونه مي

  ).72(همان: 

من كـذب علـي فليتبـوا مقعـده مـن      «كند: علماي حديث بر صحت حديث  اضافه مياو 
در زمان ايشان آغاز  كند كه دروغ بستن به پيامبر ، اتفاق نظر دارندو اين ثابت مي»النار

  ).73شده است. (همان: 

  

                                                           
 ...»و أما مانهانا عنه الرسول فهو كتابه غير القرآن و محو كل مكتوب في الدين خارج كتاب االله. «1

إستاذنوا النبي في أن يكتبوا «روي احمد و مسلم والداري و الترمذي و النسايي عن أبي سعيد الخدري قول الرسول . 2
 ».عند شيئاً فلم يأذن لهم



  �١١ ... ) بر كتاب  يدقرآن با تأك يتدر انحصار منبع( منصور ياحمد صبح يقرآن يو نقد مبان يبررس

حـديثي و   هاي ب را در عدم اطمينان به كتابوي با اين مقدمات درصدد است تا مخاط

  ، با خود همراه سازد.سنت موجود

  . نقد ادله صبحي منصور در اثبات كفايت قرآن به عنوان تنها منبع تشريع اسلامي5

جا كه نويسنده كتاب براي اثبات ادله خود به آيات قرآن استناد نموده، دراين مقاله نيز  از آن

بـه   سعي گرديده است به رغم وجود دلايل متقن روايي و تاريخي عليـه مـدعاي وي، تنهـا   

  آيات قرآن در رد نظريه قرآن بسندگي اكتفا شود.  

  . نقد دلايل دسته نخست: (خداوند و كتابش براي بندگان كافي است)5.1

تدقيق در سياق آيات مورد استفاده صبحي منصور در اين بخش، خواننده را از انحـراف در  

ك الْكتـاب    أَولـَم يكْفهـِم   (فهم آيات باز مي دارد؛ به عنـوان مثـال آيـه     ا أَنزَْلْنـا علَيـ  )... أَنَّـ

ــه51(العنكبــوت:  ــرار دارد كــه مــي )؛ پــس از آي ــد:  اي ق ــه (فرماي لَيــزلَِ ع ــا أُن ــالوُاْ لوَلَ و قَ
). به ديگر بيـان، آيـه مـذكور پاسـخي اسـت بـه تعـريض و        50(العنكبوت: )...ءايات ٌمنرَّبه

دانستند و استفهام انكـاري خطـاب    شانه نبوت نمياي كه به قرآن زدند و آن را آيه و ن طعنه

بـودن ايـن كتـاب كـه      فرمايد: آيا براي آنان كـافي نيسـت معجـزه    به رسول خداست كه مي

  ).209: 16، ج 1417شود! (طباطبايي،  برايشان خوانده مي

پيـامبرش   ) نيز، خداوند متعال كفايت امور36(الزمر:  )... أَلَيس اللَّه بِكاف عبده(در آيه 

تـوان ادعـا كـرد اطاعـت از      ). آيا مـي 397: 17ج  (همان، دارد ا در برابر مشركان اعلام مير

كند؟ مگر نه اين است كه بنـدگان   نياز مي بي خداوند، بندگان را از اطاعت از پيامبرش

اند؟ و مگر نه اين كـه خداونـد    معرفت خداوند و طريق طاعت او را از پيامبرش فراآموخته

خواند؟ از جمله  اب شريفش بارها بندگانش را به اطاعت محض از رسول خدا فرا ميدر كت

  ها: آن

  ).132(آل عمران:  )و أَطيعوا اللَّه و الرَّسولَ لعَلَّكُم ترُْحمونَ(
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منْ يطعِ الرَّسولَ فَقَد أَطاع (نمايد:  نيز اطاعت از رسول را عين اطاعت از خود معرفي مي
  ).80(النساء:  )...اللَّه 

پروردگار متعال كه به صلاح امور بندگان واقف اسـت، تنهـا راه رسـتگاري بشـر را در     

يا أَيها الَّذينَ آمنوُا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا (اطاعت از االله، رسول و أولياي أمر ترسيم كرده است: 
  ).59(النساء:  )...الرَّسولَ وأُولي الأَْمرِ منْكُم 

  بودن قرآن و ظني بودن احاديث) . نقد ادله دسته دوم: (يقيني5.2

، سنت را در اين بخش با توجه به پيش فرض عدم صحت احاديث منسوب به پيامبر

كنـد و آيـاتي كـه مـا را بـه تبعيـت از حـق و عـدم تبعيـت از ظـن            مفيد ظن معرفـي مـي  

 ؛اين دليل به نوعي به عدم حجيت سنت اشاره داردآورد. از آن جا كه  خواند، مثال مي فرامي

  در مبحث مربوط قابل بررسي است.

  . نقد ادله دسته سوم: (قرآن صراط مستقيم و غير آن خروج از صراط است)5.3

رسد خلط جاهلانه يا عامدانـه در مـداليل آيـات، نويسـنده كتـاب را بـه سـمت         به نظر مي

مـورد استشـهاد وي در ايـن قسـمت:      سـت. آيـه  هاي غيرمنطقي از آيات كشانده ا برداشت

؛ چگونه اين نتيجه را دارد كـه خداونـد   ...» مستَقيماً فَاتَّبعِوه ولاتَتَّبعِوا السبل  وأنَّ هَذا صراطي«

  به پيروي از قرآن امر و از پيروي سنت نهي كرده است؟!

بر خلاف نظر صبحي منصـور   در آيه شريفه،» هذا«اولاً: با توجه به سياق آيات، مراد از 

: 14، ج 1420؛ فخرالـدين رازي، 80: 20، ج 1407دين الاهي است و نه قرآن (زمخشـري،  

 را اكـرم  پيـامبر  آيـاتي  در متعـال  خداونـد : )؛ ثانيا520ً: 7ج  ،1417و طباطبايي، 185

  :كند مي معرفي الاهي راه همان يعني مستقيم؛ صراط به مردم هدايت دار عهده

صراط مستَقيمٍ صراط اللَّه الَّذي لهَ ما في السماوات ومافي الـْأرَضِ   وإِنَّك لَتَهدي إِلى... ( -
  ).53و  52(الشوري:  )أَلا إِلَى اللَّه تَصيرُ الأُْمور



  �١٣ ... ) بر كتاب  يدقرآن با تأك يتدر انحصار منبع( منصور ياحمد صبح يقرآن يو نقد مبان يبررس

  ).73(المؤمنون:  )صراط مستَقيمٍ و إِنَّك َلَتَدعوهم إِلى ( -

هـاي گونـاگون    )؛ از راه153(الانعـام:   )...  السبل َفَتَفرََّقَ بِكُم عنْ سبيلهو لا تَتَّبعِوا ... ( -

هايي اسـت كـه خـدا     راه» سبل«مراد از » كند! پيروي مكنيد كه شما را از راه خدا پراكنده مي

هـا.   پسندد؛ از قبيل كفر، گرايش به يهوديت و نصرانيت و ساير گمراهي براي بندگانش نمي

و سنت او را كه بارها  ). آيا سزاوار است پيروي از پيامبر80ج:  2، 1407 (زمخشري،

  !؟هاي ضاله دانست و راه» سبل«در آيات قرآن مورد تأكيد قرار گرفته، از مصاديق 

نقد ادله دسته چهارم (جامعيت قرآن يا كفايت قرآن از سنت بـه دليـل پاسـخگويي     .5.4

  قرآن به تمام نيازها)

اينكه تمامي فرق قرآنيون در اثبات جامعيت قرآن و كفايت آن از سنت، به آيات با توجه به 

طلبـد و   تري مي كنند؛ بررسي اين آيات تفصيل افزون نحل استشهاد مي 89سوره انعام و  38

شايسته است؛ پيش از پرداختن به آيات مذكور،، مفهوم جامعيت قرآن مورد بحث و مداقـه  

  قرار گيرد.

  امعيت قرآن:مفهوم ج .5.4.1

درباره جامعيت قرآن دو ديدگاه وجود دارد: بر اساس ديـد گـاه حـداكثري، قـرآن نـه تنهـا       

هاي بشري خارج از حوزه ديـن،   حاوي علوم و معارف ديني است، بلكه تمام علوم و دانش

  ).332: 1386 اعم از انواع علوم تجربي، پزشكي، هيأت نيز در قرآن آمده است (نصيري،

در ميـان پژوهشـگران قرآنـي و مفسـران مـتن وحيـاني از اقبـال چنـداني          اين ديـدگاه 

برخوردار نبوده است؛ ولي در هر عصري، طرفداراني هر چند اندك داشته است. ايـن نظـر   

نسـبت داده شـده    ربي، طنطاوي، ملامحسن فـيض كاشـاني  الدين ع به كساني همچون محي

  ).243: 1390است (روشن ضمير، 

ظران به جامعيت حداقلي قرآن به معناي انعكـاس همـه معـارف    شمار ديگري از صاحبن

   را در آيـه » شـيء  كـل «ديني در قرآن معتقدند. به عنوان مثال، علامه طباطبـايي مقصـود از   
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) ...كلُّ ِشَيياناً لبتاب َتالْك كلَينزََّلْنا ع امور مربوط به هـدايت دانسـته   89(النحل:  )ء ... و ،(

البيان نيـز چنـين گرايشـي     ). طبرسي در مجمع325و  324: 12، ج 1417، است. (طباطبايي

  ).586: 6، ج1372دارد(طبرسي،

همچنين فخرالدين رازي معتقد است امور غير ديني از محدوده بيان قرآن خـارج اسـت   

). شايان ذكر اسـت گـروه قرآنيـون و نويسـنده كتـاب      258: 20، ج1420(فخرالدين رازي،

داننـد (نـك: صـبحي     هـاي دينـي مـي    نيز جامعيت قرآن را نسبت به آموزه »القرآن و كفي...«

  ).18: 2005منصور، 

  . جامعيت قرآن برآيندي از قلمرو و هدف5.4.2

بستگي تام دارد. به عنوان » هدف«و » قلمرو«مفهومي نسبي است كه به دو عامل » جامعيت«

هـا و ارائـه راه معالجـه     بيمـاري مثال، قلمرو علم پزشكي بدن انسان و هدف از آن شناخت 

را نگاشـت، يـادآور شـد كـه     » من لا يحضر الطبيب«هاست. لذا محمد بن زكريا كه كتاب  آن

تمام آنچه را مورد نياز است، در آن كتاب فراهم ساخته است. با توجه به قلمرو آن كه علم 

م مـراد از تمـام   يـابي  پزشكي است و هدف آن كه ارائه بيماري و راه درمان آنها است، درمي

  نيازها، در چارچوب پزشكي است.

چنين امري درباره قرآن نيز صادق است؛ بـه ايـن معنـا كـه داوري صـحيح و روشـمند       

  درباره جامعيت قرآن زماني ميسر است كه اولاً، قلمرو و ثانيا،ً هدف آن را بشناسيم.

انـد كـه    تمام آياتي كه درباره هدف نزول قرآن سخن گفته، به اين نكته تصـريح كـرده   

مخاطب اصلي يا قلمرو قرآن، انسان است و هدف از نزول اين كتاب نيز هـدايت او اسـت   

  شود: ها اشاره مي كه ذيلا به شماري از آن

  ).41(الزمر: ....»  فلَنَفْسه  نِ اهتَدىإِنَّا أَنزَْلْنا علَيك الْكتاب للنَّاسِ بِالْحقِّ فَم(ـ 

(البقـره:  ...»  واذكْرُُواْ نعمت اللَّه علَيكُم وماأَنزلَ َعلَيكُم منَ الْكتَابِ والْحكْمةِ يعظُكم بـِه ...(ـ 

231.( 



  �١٥ ... ) بر كتاب  يدقرآن با تأك يتدر انحصار منبع( منصور ياحمد صبح يقرآن يو نقد مبان يبررس

زلَ َالتَّوراةَوالإِْنْجيل من قَبلُ هدى لِّلنَّاسِ نزََّل َعلَيك الْكتاب بِالْحقِّ مصدقاً لمابينَ يديه وأَنْ(ـ 
 ).4و3(آل عمران:  )...  وأَنزلََ الْفرُْقَان

تـوان ديـدگاه جامعيـت     با توجه به قلمرو و هدف قرآن كه انسان و هدايت اوست، مـي 

  حداقلي قرآن، يعني فراگيري علوم و معارف مربوط به هدايت انسان را پذيرفت.

  نيازي از سنت بطه جامعيت قرآن و بي. را5.4.3

حال كه ديدگاه جامعيت حداقلي قرآن مورد پذيرش قرار گرفت، شـبهه قرآنيـون در مـورد    

نمايـد. در سـايه پـرداختن بـه      تر رخ مـي  هاي ديني بيش كفايت قرآن از سنت در بيان آموزه

  شود. شبهه مذكور نيز برطرف مي ،مبحث ذيل

  هاي ديني ارتباط جامعيت قرآن و لزوم ذكر تفاصيل آموزه .5.4.4

ها است، جامعيت آن نيز بدان معنا اسـت كـه تمـام     با توجه به هدف قرآن كه هدايت انسان

مباحث مرتبط با هدايت انسان در آن آمده باشد؛ كه چنين است. از سوي ديگر، عـدم ذكـر   

رددر قرآن انكارناپذير اسـت. لـذا عـدم    بسياري از تفاصيل احكام و مسائل معاد و ساير موا

انعكاس برخي مباحث، بمعناي انكار جامعيت قرآن نيست، بلكه اساساً آن مباحث از حوزه 

قلمرو و هدف آن از آغاز خارج بوده است. با اين مقدمه، بررسي آيات نـاظر بـه جامعيـت    

  رسد. قرآن، مناسب به نظر مي

  آيه اول: 

ك    أُمةٍ شَهيداً علَيهِم ْمنْ أَنْفُسهِم ْو جِئْنا بِك شَهيداً على كلُِّ و يوم نَبعثُ في ( هؤُلاء ِو نزََّلْنا علَيـ
كلُِّ شَييانا ًلبت تابشرْى  الْكب ةً ومحَو ر دىَو ه مين ءلسلْم89 :النحل( )ل.(  

ي مفردات آيه وجـود دارد  در تفسير اين آيه شريفه، نكات قابل توجهي در مفهوم شناس

  از جمله:

. الكتاب: به اتفاق آرا، مراد از كتاب در آيه شريفه، قرآن عربي نازل شده و موجـود در  1

 ،1407 الكتاب يا لـوح محفـوظ وجـود دارد (زمخشـري،     نزد مسلمانان است، نه آنچه در ام
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، صـحيح اسـت؛   نظـر ). اين اتفاق14: 1418زحيلي،  و 11: 1ج ،1417 ؛ طباطبايي،628: 2ج

  .)نزََّلْناعلَيك الْكتاب(فرمايد:  زيرا خود آيه مي

. تبيان: در اين واژه دو احتمال است: مصدر يا اسم. در هر صورت، حالت مبالغه دارد 2

شـود كـه    ). از اين عبارت استفاده مي628: 2،ج1407و به معناي بيان بليغ است (زمخشري،

سازد. بنـابراين، بـاور    غيرمستقيم با مبالغه نمي گويايياست؛ زيرا  گوياقرآن به طور مستقيم 

رخـي  كه ب )؛ چنان1390:218به بيان اجمالي در جامعيت قرآن كريم درست نيست (كريمي، 

  ). 586: 6 ،ج1372طبرسي، و 258: 20، 1420(فخرالدين رازي، اند نظر متفقمفسرين بر همين

طالب پيشين، تابعي از قلمرو و هدف قرآن است و . كلّ شيء: گستره آن، با توجه به م3

كند هر چيزي كه به قلمرو و هدف نزول ايـن كتـاب مربـوط     بر اين اساس، قرآن تأكيد مي

  است؛ در آن آمده است.

  ـ قابل ذكر است كه در آيه شريفه از حيث بلاغي صنعت التفات نيز وارد شده است.

و به تبـع   كريم، تنها براي پيامبر اكرم كند كه قرآن التفات در آيه شريفه دلالت مي

در آيـه  » الْكتاب«است؛ زيرا طبق قواعد عربي ء  تبياناً لكلُ ِّشَيآن حضرت، براي معصومان، 

آمد؛ چون مفعولٌ بِه و بر ظرف و جار و مجـرور  مي» نزََّلْنا« شريفه بايد بلافاصله بعد از فعل

بر آن مقـدم شـده و تقـديم مـا حقّـه      » علَيك« مقدم است؛ حال آن كه جار و مجرور، يعني

همـه چيـز    گويايالتّأخير مفيد حصر است و حاكي از آن است كه قرآن كريم تنها براي تو 

)؛ چنان كـه در روايـات   470: 12ج، 1417 و نيز نك: طباطبايي، 219 :1390است (كريمي، 

ب بـِه  «نيز آمده است:  )؛ در حقيقـت  311: 8، ج1365نـي،  (كلي» إنّما يعرِف القرآنَ من خوطـ

  فهد كه مخاطب آن است. قرآن را فقط كسي مي

البته اين، منافات ندارد كه قرآن براي ديگران نيز به اندازه درك آن ها تبيان باشد؛ اما بـه  

تناسب ميزان فهم افراد، تبيان بودن قرآن كـريم بـراي آنـان متفـاوت اسـت و بـراي پيـامبر        

  ).219: 1390است (كريمي، گوياييو ساير معصومان، در اوج  اكرم



  �١٧ ... ) بر كتاب  يدقرآن با تأك يتدر انحصار منبع( منصور ياحمد صبح يقرآن يو نقد مبان يبررس

اما آياتي از قرآن كريم به صـراحت، وظيفـه تبيـين آيـات الاهـي را از وظـايف پيـامبر        

  كند. معرفي مي اكرم

م   ... (ـ  رُون و أََنزَْلْنا إِلَيك الذِّكرَْ لتُبين َللنَّاسِ ما نزُِّلَ إِلـَيهِم ْو لعَلَّهـ  )؛ و44(النحـل:  » يتَفَكَّـ

 شـده  نازل مردم براي را آنچه تا كرديم نازل تو بر را قرآن ها،كتاب و روشن دلايل با همراه

 !بينديشند كه باشد كني؛ بيان برايشان است،

 )و رحمةً لقوَم ٍيؤْمنـُون و ما أَنزَْلْنا علَيك الْكتاب إَِلاَّ لتُبين َلَهم الَّذي اخْتلََفوُا فيه و هدى (ـ 

 اختلاف آن در را چه هر كه اين براي جز ايم نكرده نازل تو بر را كتاب اين )؛ ما64(النحل: 

 .باشد مؤمنان براي رحمتي و راهنما نيز و كني بيان برايشان كنند، مي

نيـازي از  اين آيات بر حجيت كلام پيامبر در تبيان آيات قرآني و نيـز اعـلام عـدم بـي     

) و ايـن مطلـب بـا    261: 12، ج1417سنت پيامبر در فهـم قـرآن دلالـت دارد (طباطبـايي،     

) و عبـارت  44كه علامه با اشاره به همين آيـه (النحـل:    بودن قرآن منافات ندارد؛ چنان تبيان

ه كند تبيين و تعليم در جايي اسـت ك ـ  در آيه دوم سوره جمعه، تصريح مي» يعلِّمهم الْكتاب«

  ).85: 3الجمله روشن و فهميدني است (همان، ج مطلب في

  آيه دوم:

و مــا مــن ْدابــةٍ فــي الْــأرَضِ و لا طــائرٍ يطيــرُ بِجناحيــه إِلاَّ أُمــم أٌَمثــالُكُم ْمــا فرََّطْنــا فــي  (
ن ْشَيتاب ِمإِلى  الْك ثُمشرَُون ءحي هِمب38(الانعام:  )ر.(  

  اين آيه: ر در مفهوم شناسي مفرداتقابل ذك نكات

در آيه شـريفه را  » بكتا«الكتاب: بسياري از مفسران با توجه به صدر آيه، مقصود از  .1

)؛ يا با ترديد هـر دو  21: 2، ج1407زمخشري،  و 1412:169دانند (طبري،  مي لوح محفوظ

توان  ين حال، نمي). با ا461: 4ج ،1372اند (طبرسي،  لوح محفوظ و قرآن را محتمل دانسته

 ،1420 احتمال اراده قرآن را از كلمه كتاب در ايـن آيـه مـردود دانسـت (فخرالـدين رازي،     

  ).28تا: حقي بروسوى، بي و 527: 12ج
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ما فرََّطْنا: أي ما تركنا و لا ضـيعنا  ). 631 :1412 (راغب اصفهاني، فرَّطنا: فرَطّ ايَ قَصر .2
)؛ يعني ما در كتاب از هـيچ چيـز فـرو گـذار نكـرده و از      265: 1375(طريحي،  و لا أغفلنا

  ايم. چيزي غافل نبوده

، قرآن »الكتاب«و با التفات اين احتمال كه مراد از » ما فرطنا«شيء: با توجه به مفهوم  .3

چيـزي   هـر » ء تبياناً لكلُّ ِشـَي «باشد، وجود دارد. در اين صورت، مقصود از شيء، نظير آيه 

) و همـان  115: 7ج ،1417شـود. (طباطبـايي،    ها مربوط مـي  خواهد بود كه به هدايت انسان

دانـد،   را حجت مـي  توضيحات كه در جمع ميان اين آيه و آياتي كه كلام رسول خدا

  بيان شد؛ بر اين آيه مترتب است.

  صبحي منصور مبني بر عدم حجيت سنت. نقد ادله قرآني 6

ــدا ضــروري مــي ــه شــده از   در ابت ــف ارائ ــه مناقشــه در تعري ــد ب ــي«نماي           » رســول«و » نب

  بپردازيم: 

  . نقد تعريف وي از نبي و رسول6.1

دهد، به جزء  صبحي منصور، در تعريف و تحديد مقامي كه از واژگان نبي و رسول ارائه مي

دليـل و شـاهد ديگـري     استقصاي ناقصي كه از آيـات قـرآن بـه عمـل آورده، هـيچ گونـه      

 دهـد مـراد   نشان مي كنيم كه ا از آيات قرآن اشاره ميآورد. در اين مجال، موارد نقضي ر نمي

  صبحي منصور تصور كرده است. از نبي و رسول، آن گونه نيست كه

  . آيات قرآني دال بر لزوم اطاعت از نبي6.1.1

ملزم نيستند، آيات فراوانـي از  بر خلاف ادعاي صبحي منصور كه مسلمين به اطاعت از نبي 

  دهد؛ از جمله: فرمان مي به اطاعت از نبي 1قرآن كريم

                                                           
  .117و التوبه:  8 ؛ التحريم:81 ؛ المائده:12الممتحنه:  ؛158و157الاعراف:  .1



  �١٩ ... ) بر كتاب  يدقرآن با تأك يتدر انحصار منبع( منصور ياحمد صبح يقرآن يو نقد مبان يبررس

ؤْمنين (ـ  ، خـدا و  )؛ اى پيـامبر 64(الانفـال:   )ياأَيهاالنَّبِي حسبك اللَّه ومنِ اتَّبعك منَ الْمـ

)؛ يا خداوند تو را 417: 1419(فضل االله،  كنند تو را بس هستند تو پيروى مىمؤمناني كه از 

  ).234: 2ج ،1407كند (زمخشري،  كنند كفايت مي و كساني را كه از تو پيروي مي

  اين آيه و نظاير آن نشان از آن دارد كه نبي بايد مورد تبعيت مردم قرار گيرد. 

  ي از خطاب به نبي در امور تشريعي. آيات حاك6.1.2

صبحي منصور را مبني بر انحصار خطابـات  شود كه ادعاي اشاره مي 1در اين بخش به آياتي

  كند؛ نظير: قرآني به نبي در امور شخصي را نقض مي

ير     يأَيهَا النَّبىِ( ـ (التوبـه:  » جاهدالْكُفَّاروالْمنَافقينَ واغْلظُْ علَيهِم ومأْوئهم جهنَّم وبـِئْس الْمصـ

دهد كه با كفار و منافقين جهـاد را آغـاز    ان مي). در اين جا خداي تعالي به رسولش فرم73

  ).123 :1377(مدرسي،  ؛ زيرا پايان كارشان جز آتش نيستكند و بر آنان سخت گيرد

  شود. روشن است حكم به جهاد از امور شخصي محسوب نمي

  . وظايف تبليغي نبي در آيات قرآن6.1.3

ه نـدارد؛ اماتعـدادي از آيـات    صبحي منصور بر آن عقيده است كه نبي وظيفه تبليغ و موعظ

  گواه بر فساد اين عقيده است؛ از جمله: 2قرآني

  ).45(الاحزاب:  )يا أَيها النَّبِي إُِنَّا أرَسلْناك شاهداً و مبشِّراً و نَذيراً(

معناي مبشر و نذيربودن بني اين است كه مومنين مطيع خدا را به ثواب خدا و بهشت، بشـارت  

  ).494: 16 ج ،1417 (طباطبائي، كند به عذاب و آتش جهنم انذار ميفار عاصي را دهد و ك مي

كند و ظهور در اين امر دارد كه نبـي،   اين آيه تبشير و انذار را از وظايف نبي معرفي مي 

  امر تبليغ و موعظه را بر عهده دارد.

                                                           
  .45و59و الاحزاب: 9 ؛ التحريم:65الانفال:  .1

 .52 و الحج: 213 . البقره:2
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  مقامي بالاتر از ديگران قائل است. آياتي كه براي نبي 6.1.4

در مقام نبي، بشـري   پندارد مبني بر اين كه محمد آنچه صبحي منصور ميبه رغم 

به علو شان و مرتبـه نبـي اشـاره دارد؛     1ها است آيات قرآن كريم مانند ديگران و در رتبه آن

  به عنوان مثال:

است كه فـرد  ). معناى اولويت اين 6(الاحزاب:  )... بِالْمؤْمنينَ منْ أَنْفُسهِم  النَّبِي أَُولى(ـ 

و حفظ منافع خودش، بايـد منـافع    مسلمان در دوران امر بين حفظ منافع رسول خدا

را مقدم بدارد و با توجه به اطلاقي كه در آيه است، اين اولويت بـه تمـام    رسول خدا

 ،1407 و نيز ر.ك: زمخشـري،  276: 16 ج ،1417امور دين و دنيا مربوط است. (طباطبائي، 

  ).523: 3 ج

  نقد ادله قرآني صبحي منصور در عدم حجيت سنت .6.2

  :پردازيم در اين قسمت پس از ذكر مجدد شبهه به نقد آن مي

  . نقد شبهه اول (برابري رسول با قرآن)6.2.1

سوره مباركه آل عمـران اسـت:    101از جمله آيات مورد اشاره وي در اثبات اين مدعا، آيه 

) ... أَنتُمتَكْفرُُونَ و فكَيوتُتلْى ُولهسر يكُمفو اللَّه اتايءكُملَيع(.  

  اشكالاتي كه بر اين سخن وارد است:

كـه بـه قـرآن    » آياته«. اگر مراد از رسول، قرآن باشد؛ لزومي نداشت بلافاصله بعد از 1 

 بيايد و باز هم منظورش قرآن باشد. اين مسئله از بلاغت قرآن» رسولُه«كند، كلمه  دلالت مي

  به دور است.

اي از آيات قرآن، رسول در معناي قرآن به كـار نرفتـه اسـت و قـول بـه       . در هيچ آيه2

  شود. استعمال واژه رسول براي قرآن، از هيچ مفسري ديده نمي

                                                           
 .2. الحجرات: 1



  �٢١ ... ) بر كتاب  يدقرآن با تأك يتدر انحصار منبع( منصور ياحمد صبح يقرآن يو نقد مبان يبررس

براي شخصي كه از جانب خدا و براي رسـالتي خـاص برانگيختـه    » رسول«. استعمال 3

  ).211: 2، ج1417طبايي، (طبا ود، در متن قرآن كريم متداول استش مي

ه      ( سوره توبه است: 92آيه ديگر مورد استناد وي آيه  ه َكـُم ِيرْضـُوكُم َاللَّـ يحلفـُونَ باللَّـ
داندكـه بـر    را بدان سـبب مـي  » يرْضُوه «وي تفرد ضمير در  )... َرسولُه َحقّ أَنْ يرْضُوه

 اشـاره داشـت، بايـد    »خـدا و رسـولش  «كنـد و اگـر بـر     دلالـت مـي  » خدا و كلامـش «

  آمد. مي» يرضوهما«

را جايز » خدا و كلامش«جواب آن است كه اولاً همان دليلي كه آمدن ضمير مفرد براي 

  مترتب است.» خدا و رسولش«داند، براي  مي

شود؛ به عنوان مثال  ثانياً: با توجه به سياق آيات مذكور، موارد نقض اين سخن يافت مي

و  )بِاللَّه ِشـهِيدا  أَرَسلْنَاك للنَّاسِ رسولًا وكَفَى ... و(نساء آمده است:  سوره مباركه 79: در آيه 

اي اسـتينافي اسـت و آيـه     كه جمله )....من يطعِ الرَّسولَ فَقَد أَطَاع االله(فرمايد:  مي 80در آيه 

كـم آن آيـه را تعليـل    را تأكيد و تثبيت نموده و در عين حال، ح )وأرَسلْنَاك للنَّاسِ رسولًا(

تـو را   رسول فرستاديم، اين است كه هر كـس علت اين كه ما تو را به عنوان  يعني ؛كند مي

). 2: 5، ج 1417رسول مايي اطاعت كند، در حقيقت ما را اطاعت كرده اسـت (طباطبـايي،   

يح دارد كه مراد از اطاعت رسـول، اطاعـت   بر اين مطلب تصر 79كه ملاحظه شد، آيه  چنان

  است. از پيامبر اكرم

  . نقد شبهه دوم (نهي از اتباع غير قرآن)6.2.2

و لَا تَتَّبعِواْ من   ما أُنزلَِ إِلَيكُم من ربكم ُ اتَّبعِوا(نويسنده كتاب به آيه سوم سوره مباركه اعراف: 
اشاره كرده و آن را امر به اطاعت از قرآن و نهي از تبعيت غيـر   )ذكََّرُوندونه أَولياء قلَيلًا ما تَ

  كند. هاي حديثي) تفسير مي و كتاب قرآن (از جمله سنت پيامبر

و سنت او، بخشـي از حقـايق آيـات     سؤال اين است كه آيا تبعيت از رسول اكرم

  ز قرآن جدا است؟جدا از تبعيت ا دهد و آيا تبعيت از پيامبر قرآن را تشكيل نمي
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و هـر آنچـه بـه ايشـان منتسـب       شمار زيادي از آيات قرآن بر اعتبار سنت پيامبر

  بندي كرد: ها را در چهار دسته تقسيم توان آن است، صراحت داشته كه مي

  حجيت داوري پيامبر .الف

است كه داوري پيامبر را براي مسلمين  1از جمله آيات دال بر لزوم اطاعت از رسول، آياتي

  داند؛ از جمله: لازم الاتباع مي

بينَهم أَني َقوُلوُاْ سمعنَا و أَطعَنـَا     إِنَّما كانََ قوَلَ الْمؤْمنينَ إذَِا دعواْ إِلى اللَّه و رسوله ليحكم(ـ 
 ).51(النور:  )و أُولَئك هم الْمفلْحون

اـن در كلمـه    »كان« كه كلمه »إنَِّما كانَ قوَلَ المْؤمْنينَ« سياق جمله  در آن قيد شده، و نيز وصـف ايم

در پاسخ به دعوت به سوى خدا  ،»شنيديم و اطاعت كرديم«دلالت دارد كه گفتن  ، بر اين نكته»مؤمنين«

رساند كه دارندگان  مى» مؤمنين«و  »كان«چون كلمه ( و مقتضاى ايمان به خدا و رسول است نو رسولا

و مقتضاى اعتقاد قلبى بر پيروى آنچه خدا و رسول بـدان حكـم    )اند چنين بودهمصفت ايمان هموار ه

 كه آن را رد كنند. كنند، همين است كه دعوت به حكم خدا و رسول را لبيك بگويند؛ نه اين مى

فراخوانـده   سوي پيـامبر ستايد كه وقتي براي داوري به  مؤمناني را مي نيز خداوند

شوند، سمعاً و طاعتاً اوامر او را جـاري سـازند و از جـان و دل پـذيراي داوري ايشـان       مي

 ).148: 15، ج 1417شوند (طباطبايي، 

  اطاعت از پيامبر با اطاعت الاهي برابري ب.

اطاعت از پيامبر، هم سطح اطاعـت خداونـد معرفـي شـده        قرآن كريم، 2در شمار زيادي از آيات

  ).  80(النساء:  )منْ يطع اِلرَّسولَ فقَدَ أطَاع اللَّه و منْ توَلَّى فمَاأ رَسلنْاك عليَهمِ حفيظاً(است؛ مانند 

                                                           
  .65و النساء:  36. الاحزاب: 1

؛ التغـابن:  13المجادلـه:  ؛ 33؛ محمـد:  56و 54؛ النـور 46و20و 1؛ الانفـال:  92؛ مائـده:  32عمران:  ؛ آل59. النساء: 2
  و... .12



  �٢٣ ... ) بر كتاب  يدقرآن با تأك يتدر انحصار منبع( منصور ياحمد صبح يقرآن يو نقد مبان يبررس

ه پيـامبر  هركس از پيامبر اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده است؛ زيـرا اگـر چـه بـا اراد    

موافقت كرده است؛ در حقيقت خدا را اطاعت كرده؛ زيرا اطاعت از رسـول، مطـابق امـر و    

  ).1360:154اراده او است (طبرسي، 

  معرفي پيامبر به عنوان الگوي حسنه ج.

  كند؛ به شرح ذيل: ها معرفي مي   را الگوي نيكويي قرآن كريم، پيامبر اكرم

اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لمنْ كانَ يرْجوا اللَّه و الْيوم الـĤْخرَ و ذَكـَرَ    رسولِ  لَقَد كان َلَكُم ْفي(
). در آيه شريفه، پيامبر، به عنـوان اسـوه حسـنه، بـه صـورت      21(الاحزاب:  )اللَّه كَثيراً

مطلق و بدون استثنا معرفي شده است و اين امر نشان از آن دارد كه تأسـي مؤمنـان از   

اي به معناي  به صورت جامع و فراگير انجام گيرد. بدون ترديد چنين دامنه پيامبر

: 1386اعتبار و حجيت تمام شئون آن حضرت؛ از جمله سنت ايشان اسـت (نصـيري،   

136 .(  

  لزوم تمسك به تمام آموزه هاي پيامبر د. 

بر مـدعا   نظر از آيات پيشين كه بر حجيت سنت پيامبر دلالت دارد، رساترين آيه دالصرف

  اين است:

 ـ ... (  )ابو ما ءاتَئكُم الرَّسولُ فَخُذُوه و ما نهَئكُم عنهْ فَانتَهواْ و اتَّقوُاْ اللَّه إنَِّ اللَّه شـَديد العْقَ

  ).7(الحشر: 

  رسايي آيه از چند جهت است:

صـادر شـده اسـت، در بـر      هر آنچه را از پيامبر» ماء َاتَئكُم«در » ماي موصول. «1

  هاي سنت. گيرد؛ اعم از: رفتار، گفتار، تقرير و تمام حوزه مي

  . عمل به اوامر و ترك مناهي يك جا آمده است.2

و  . توصيه به پرهيزكاري و هشدار به كيفر سخت الاهي از اعتبـار سـنت پيـامبر   3

  ).137 ملازم دانستن آن با پديده تقوا حكايت دارد (رك: همان:
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اي از آيات الاهي كه  قابل ذكر است صبحي منصور، با چشم فروبستن بر حجم گسترده

)؛ محـدودكردن  3 فريادگر حجيت سنت است، با أخذ تعدادي از آيـات متشـابه (الاعـراف:   

در آيـات دال بـر اطاعـت    ) و تـأويلات نـا مـأنوس (   7(الحشـر:   برخي ديگر به شأن نزول

  ه با آن مواجه است.رسول)؛ سعي در كتمان حقيقتي دارد ك

  نقد شبهه سوم (عدم اجتهاد پيامبر در تشريع) .6.2.3

صبحي منصور، در مبحث كفايت قرآن و توصيف آن به تبيان و نور كه در پي آن، به نحوي 

(نحـل:   )... لتُبينَ للنَّاسِ مـانزُِّلَ إِلـَيهِم   ... (گذرا در صدد اثبات عدم نياز به سنت است؛ آيه 

را  )مـانزُِّل إَِلـَيهِم  ( و» اهـل كتـاب  «را » نـاس «ه شأن نـزول آن محـدود و مـراد از    ) را ب16

داند و به زعم خويش پايه سنت مؤكد و مفسر را بي اسـاس   پيشين مي» هاي آسماني كتاب«

ولِ إِلاَّ  (كند و در اين مبحث بر آن است كه با تمسك به آياتي نظير  معرفي مي ما علَى الرَّسـ
)، با انحصار وظيفه رسالت در تبليـغ وحـي، عـدم اعتبـار نوگسـتري      99(المائده:  )...الْبلاغُ

تر علماي اهل سـنت   سنت در تشريع احكام را نيز نشانه رود؛ امري كه علماي شيعه و بيش

  بر حجيت آن معتقدند.

وارد شده كه از نقش پيامبر در  در روايات شيعه، باب تفويض دين به رسول خدا

تشريع دين در سايه تأديب الهي حكايت دارد؛ به عنوان مثال، كليني به اسناد خـود از امـام   

خداوند پيغمبرش را نيكو تربيت كرد و چون تربيـت او را  «كند:  چنين نقل مي صادق

  ).4(القلم:  )خلُقٍُ عظيمٍ  و إِنَّك لعَلى(تكميل نمود، فرمود: 

س امر دين و امت را به او واگذار فرمود تا سياست بنـدگانش را بـه عهـده گيـرد و     سپ

ه شـَديد العْقـابِ     (فرمود:  ه إنِّ َاللَّـ  )ما آتاكُم الرَّسولُ فَخُذُوه و ما نَهاكُم عنهْ فَانْتَهوا و اتَّقـُوا اللَّـ

جـب سـاخت و رسـول    ). خداي عزّوجلّ نمازهاي پنجگانـه را در ده ركعـت وا  7(الحشر: 



  �٢٥ ... ) بر كتاب  يدقرآن با تأك يتدر انحصار منبع( منصور ياحمد صبح يقرآن يو نقد مبان يبررس

 »هفت ركعت بدان افـزود و نمازهـاي يوميـه در هفـده ركعـت واجـب گشـت        خدا

  1كند. ). در ادامه اين حديث، به موارد ديگري از تشريعات نبوي اشاره مي9 تا:بي (كليني،

مصطفي سباعي نيز از صاحب نظران اهل سنت درباره سـه نقـش سـنت، يعنـي تأكيـد      

) چنـين آورده اسـت:   ما دلّ علي حكمٍ سكت عنه القـرآن توسيع ( (تقرير)، تفسير (تبيين)، و

ميان علما در وجود اين سه قسم در سنت اختلافي نيست؛ تنها اختلافشـان در قسـم سـوم    «

تواند احكام جديدي را ارائه كند يا ناگزير  سنت است كه آيا سنت در اين موارد مستقلا مي

لاي آيات قرآن قابـل اسـتخراج    ند با تأويل از لابهاي هر چ بايد آنچه در سنت آمده، به گونه

اند، اما جمهور و اكثر صاحب نظران بـه ديـدگاه    باشد؟ برخي (شاطبي) نظر دوم را برگزيده

). 2007:415(سـباعي،  » تواند مستقلاً بيانگر احكـام باشـد   يعني سنت مي«نخست معتقدند؛ 

ها عصمت پيـامبر   دهد كه از جمله آن سباعي سپس ادلّه قائلين به استقلال سنت را ارائه مي

 )418است (همان:  اكرم

گوي همـه نيازهـا بـود و تنهـا منبـع ديـن شـناخت         قرآن خود پاسخ افزون بر اين، اگر

شد، معنا نداشت خداوند متعال، هنگام منازعات جزئي و فكـري، مـردم را بـه     محسوب مي

ء فرَدُوه إِلى   فإَنِ تَنَازعتُم فىِ شى(): 308: 1386مراجعه به خدا و رسول ملزم كند (نصـيري،  
، بازگرداندن منازعات به خداوند ). بنا به تفسير حضرت امير59(النساء:  )اللَّه و الرَّسول

به معناي لزوم مراجعه به قرآن و بازگرداندن به رسول به معناي مراجعه به سنت است (نهج 

  ).125البلاغه، خطبه 

حال، با در نظر گرفتن آيات حصر رسالت در تبليغ، در كنار توضـيحات مـذكور و نيـز    

يابيم كه حصر در اين آيات، حصر اضافي اسـت و خداونـد    بررسي سياقي آيات حصر، مي

                                                           
بهـاي   : حكم حرمت بر هر نوشيدني مسكر، قراردادن ارث براي جد ميت، قانون خـون توان بهمي ها . از جمله آن1

  .اشاره كرد چشم و ...
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رسول خداست كاري كنـد  كه اگر محمد در پاسخ به پندار باطل مشركان، مبني بر اين

در برابـر تكـذيب كفـار؛     اي تسـليت بـه پيـامبر   ها جبراً موحد شوند؛ و نيز بـر  كه آن

  ).239: 12، ج1417كند (طباطبايي،  مسئوليت رسالت را به تبليغ منحصر مي

  . نقد ادله غير قرآني مبني بر عدم حجيت سنت6.3

  ها عبارتند از: اين ادله و نقد آن

 . احاديث نهي از كتابت حديث6.3.1

با كتابت حـديث؛ بايـد گفـت     رسول اكرم بر خلاف نظر صبحي منصور، مبني بر مخالفت

جا مانده، آن حضرت با كتابت حـديث مخـالفتي نداشـته، بلكـه در مقـام تشـويق        طبق قرائن به

هاي مهمي ايراد فرموده است. فراهم آمدن كتـاب جامعـه    اصحاب به نوشتن روايات خود توصيه

)؛ و 157: 1،ج1365نگاشـته شـد (كلينـي،     و بـه قلـم امـام علـي     كه با املاي پيـامبر 

) و سـاير  245: 1409كه توسط عبداالله بن عمرو عاص فراهم آمد (ابـن اثيـر،  » الصحيفه الصادقيه«

  همگي از اهتمام ايشان به كتابت حديث حكايت دارد. ؛مكتوبات حديثي دوران پيامبر

 1بوسـعيد خـدري  ترين دليلي كه صبحي منصور در اين زمينه آورده است، حـديث ا  مهم

) كه از جهت موقوف يا مرفوع بـودن آن بـين   119: 1412 است (تميمي سمرقندي؛ دارمي،

). عـلاوه بـر آن، در سـند    306: 1408 دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد. (عجاج خطيب،

ن كه مـتن آن نيـز    )؛ چنا64و  63: 1387اند (معارف،  حديث، برخي از راويان تضعيف شده

دي معارض است كه در موافقت كتابت حديث از پيامبر وارد شده است. لـذا  با روايات زيا

كـه آخـرين موضـع رسـول      منتفـي اسـت؛ چنـان    اصل صدور روايات نهي از پيـامبر 

موافقت با كتابت حديث بوده است. شاهد آن، دستور پيامبر بـه آوردن كاغـذ و    اكرم

  ). 54: 1388. (معارف، باشد قلم جهت نگارش وصيت خود در آخرين لحظات حيات مي

                                                           
 ».إستاذنوا النبي في أن يكتبوا عند شيئاً فلم يأذن لهم«. 1



  �٢٧ ... ) بر كتاب  يدقرآن با تأك يتدر انحصار منبع( منصور ياحمد صبح يقرآن يو نقد مبان يبررس

كند، موضع گيري  مطلب ديگري كه عدم صدور احاديث نهي از رسول خدا را ثابت مي

اي اسـت كـه در فرمـان نهـي از كتابـت       شديد دو خليفه نخست عليه كتابت حديث و ادلّه

اعلام كردند؛ بدين سان كه اگر احاديث نهي از كتابت از رسول اكرم صادر شده بـود، عـدم   

مري عادي بوده ديگر اقدام سرسختانه خلفا در جهت نهي از كتابت وجهي نداشت. كتابت ا

ثانياً: در بين دلايلي كه دو خليفه نخست در نهي از نقل و تدوين حديث ارائه دادند، اعم از 

بـودن قـرآن در هـدايت و...؛ بـه سـخني از       جلوگيري از اختلاف بين مسلمين، اعلام كـافي 

  شود. از كتابت حديث استناد نمي مبني بر نهي رسول اكرم

. آميختگي احاديث حق و باطل به علت فاصله زماني ميان جمع احاديث و وفـات رسـول   6.3.2

 خدا

پيـامبر   نويسنده كتاب، با توجه به فاصله اولين جامع حديثي كه در سده سوم پس از وفـات 

جوامع حديثي مملو از روايات كذب است و به اعتـراف علمـاي    ، معتقد استتدوين يافته

  ها آميخته است. حديث، حق و باطل در آن

اگر مبناي داوري درباره احاديث صرفاً جوامع حديثي اهل سنت باشد، به طـور طبيعـي   

تا تدوين نخسـتين جـامع    رسد كه ميان رحلت پيامبر نظر مي  چنين شبهاتي صحيح به

ايـن،   ) دويست و پنجاه سال فاصله اسـت. بنـابر   265بخاري (متوفاي حديثي، يعني صحيح

بخاري با توجه به ممانعت از تدوين حديث بر اساس چه منبعي مدعي نقل روايات پيـامبر  

  است؟

در برابر، سنت و روايات نقل شده در منابع حديثي شيعه، به خاطر اتصال سند با چنـين  

ــه  ــ اشــكالي روب ــثلاً نخســتين ج ــي  رو نيســت؛ م ــي شــيعه را ثقــت الاســلام كلين امع رواي

در دوران غيبـت صـغرا بـا شـيعيان در      )، زماني تدوين كرد كه امام عصـر 329(متوفاي

تنها يك واسطه بوده است؛ زيرا  ارتباط بوده، ميان كليني و ايشان يا امام حسن عسكري

در  مـه منحصر نمي داند؛ بلكه معتقد اسـت روايـات ائ   شيعه روايات را به پيامبر

است. عـلاوه بـر آن، علمـاي شـيعه معتقدنـد بـه رغـم         اعتبار، همپاي روايات پيامبر
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اند  جلوگيري خلفا از كتابت و تدوين حديث، ائمه و يارانشان به اين كار اهتمام كامل داشته

 علماي كه شود مي يافت رواياتي نيز شيعه حديثي جوامع در )؛ اگرچه217: 1386(نصيري، 

  .دارند نظر اتفاق آن بودن موضوع و لمجعو بر حديث

نكته قابل توجه در اين جا، تفاوت ميان حجيت سنت و حجيـت احاديـث موجـود در    

جوامع حديثي است. به عبارت ديگر، حديثي حجت است كه با توجه به قرائن قطعي يا به 

ثابت شده باشد. بنابراين، مسئله آميختگـي احاديـث    جهت تواتر، صدور آن از معصوم

تواند از ادله عدم حجيت سنت بـه شـمار    با برخي احاديث موضوع، نمي رسول خدا

  آيد. 

  نتيجه. 7

  نشان از آن دارد كه :...» كتاب القرآن و كفي«تدقيق و تدبر در 

ض عـدم  گيري و انتخاب مسلك قرآن بسندگي و با پـيش فـر   . نويسنده پس از جهت1

  به نگارش كتاب اقدام كرده است. حجيت و نياز به سنت پيامبر اكرم

 ياتي كه ظاهراً با رأي خويش همسو. صبحي منصور براي اقناع مخاطب از استقصاي آ2

اسـاس   كند و در اين كار به تفسيرهاي نامتناسب با سياق و توجيهات بي است، كوتاهي نمي

  يازد. مي نصوصي كه بيانگر حجيت سنت است، دست

بودن احاديث صحيح و جعلي فاقد حجيت  كه سنت را به علت درهم . وي به رغم اين3

  كند. داند؛ در مواقع نياز به برخي اخبار آحاد در اثبات مدعاي خود استناد مي مي

را بارها مورد تأكيـد قـرار داده و    . آيات قرآن كريم، پيروي از سنت رسول اكرم4

، همپاي اطاعت از خداوند متعال معرفـي شـده   رسول خدا در برخي آيات، اطاعت از

  است.

   



  �٢٩ ... ) بر كتاب  يدقرآن با تأك يتدر انحصار منبع( منصور ياحمد صبح يقرآن يو نقد مبان يبررس
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